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کتاب الحج
جلسه 105 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

ی از مواردی که فقها فرمودند اطاعت زوج لازم است این است که زوجه بدون اذن زوج از بیت خارج نشود. در جلسه گذشته
اقوال بیان شد. نظر امام خمین، مرحوم خوئ، نظر مرحوم سید در عروه که در همین صلاة مسافر وقت مگوید: «أن لا تخرج

من بیتها من دون اذنه»[1]، کس حاشیه ندارد مر مرحوم نائین و مرحوم خوئ؛ یعن بقیه موافق با مرحوم سید هستند و لذا
مشود گفت کثیری از فقهای معاصر هم قائل به عدم جواز خروج زوجه از بیت بدون اذن زوج مطلقا هستند حت در موردی که

با شؤون زوجیت هم منافات نداشته باشد.

روایات

روایت اول

محمدُ بن يعقُوب عن عدَّة من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدٍ عن ابن محبوبٍ عن مالكِ بن عطيةَ عن محمدِ بن مسلم عن ابِ جعفَرٍ
عليه السلام قَال: جاءتِ امراةٌ الَ النَّبِ صلالهعليهوآله فَقَالَت يا رسول اله صلالهعليهوآله ما حق الزوج علَ الْمراة فَقَال لَها

جتَخْر  رِ قَتَبٍ وظَه َلع انَتنْ كا ا وهنَفْس هنَعتَم  و هذْنبِا عاً اتَطَو ومتَص  و هذْنبِا ا هتيب نم دَّقتَص  و هيصتَع  و هيعنْ تُطا
َلا جِعتَر َّتح ةمحةُ الرئَم بِ وةُ الْغَضئَم ضِ ورةُ ائَم و اءمةُ السئَا منَتْهلَع هذْنرِ ابِغَي تجنْ خَرا و هذْنبِا ا اهتيب نم

ةارالْم َلقّاً عالنَّاسِ ح ظَمعا (نفَم قَالَت) دُهالو قَال لجالر َلقّاً عالنَّاسِ ح ظَمعا نهعليهوآله مالصل هال ولسا ري ا قَالَتهتيب
[2].دِيثدَةٌ الْحاحو ةاىم لك نم  و  قَال َلع ا لَهم ثْلم قالْح نم هلَيع ا لفَم ا قَالَتهجزَو قَال

 اولین روایت در کتاب الناح وسائل ابواب مقدمات الناح باب 79 است. امام باقر عليهالسلام مفرماید: زن نزد پیامبر آمده و
عرض کرد: حق مرد بر زنش چیست؟ حضرت فرمود: او را اطاعت کرده و عصیان و مخالفت نند، از بیت او صدقهای ندهد

ه روی زین اسب باشد («قَتَب رحلند ولو اینین نر به اذن شوهر، ممانعت از تمیرد من ر به اذن او، روزه مستحبم
صغیر عل قدر السنام»[3]؛ ی مرکب کوچ که روی اسب یا روی شتر ماندازند)، «و لا تخرج من بیتها الا باذنه»؛ اگر

بخواهد از خانه خارج شود باید اذن شوهر داشته باشد، «و إن خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائة السماء و الأرض و ملائة الغضب
و الرحمة»؛ اگر بدون اذن خارج شود ملائه آسمان، زمین، ملائه غضب و رحمت او را لعن مکنند تا وقت به خانه برگردد.

زن در ادامه پرسید: چه کس بر مرد بالاترین حق را دارد؟ حضرت فرمود: پدرش، بعد پرسید: بر زن اعظم الناس کیست؟ فرمود
زوج او، زن در ادامه مگوید: پس اینطور نیست که همان مقداری که مرد بر زن حق دارد زن هم بر مرد حق داشته باشد؟

حضرت فرمودند نه اینطور نیست. بعد مفرماید: اینقدر حق مرد بر زن زیاد است که نمشود گفت از هر صد تا ی برای زن
است!
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https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2248
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
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https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


مشهور فقها مگویند: در این روایت آمده «لا یخرج من بیتها إلا باذنه» این مطلق است؛ یعن چه مرد حاضر باشد و چه غایب
باشد، چه مریض باشد و چه سالم باشد، چه تقاضای استمتاع داشته باشد و چه نداشته باشد، زن بخواهد از خانه بیرون برود

نیاز به اذن زوج دارد.

نته اول

مرحوم سید احمد خوانساری در مفرماید: چون در قسمت اول روایت آمده: «أن تطیعه و لا تعصیه»؛ نمتوانیم به اطلاق
روایت تمس کنیم؛ زیرا اگر مرد به زن گفت لباس من را باید بشوی، مسلم مدانیم اطاعتش واجب نیست! مرد به زن گفت
باید برای من غذا درست کن، مسلم اطاعتش واجب نیست! چون فقرات دیر روایت مشتمل است، هم بر واجبات (ی سری

موارد است که زن باید اطاعت کند مثل تمین) و هم بر موارد مستحب که زن تبعیت کند و چون مشتمل بر واجبات و
مستحبات است، پس نمتوانیم بوئیم بقیهاش همینطور است؛ یعن نمتوانیم بوئیم بقیهاش اطلاق دارد؛ زیرا همان طور که
صدر روایت اطلاق ندارد بقیهاش را هم نمشود گفت اطلاق دارد، بله باید بوئیم «و لا تصدِّق من بیته»، در جای است که

منافات با زوجیت داشته باشد، «لا تصوم» در جای است که منافات با حق زوجیت داشته باشد.[4]

نته دوم

نته دوم این است که در مورد خروج از بیت دارد: «و إن خرجت بغیر اذنٍ لعنتها»، آیا این «خرجت» یعن خروج در جای که
منافات با تمین دارد یا اینه این اطلاق دارد؟ اگر عبارت «و لا تخرج من بیتها الا باذنه» را حمل کردیم بر فرض زوجیت و

بوئیم آنچه منافات با امور زوجیت دارد، آن لعن هم مشخص مشود در همین مورد است. به بیان دیر، آیا از اطلاق در تعلیل
متوانیم اطلاق در معلل را استفاده کنیم؟ اینجا اطلاق در تعلیل اول اللام است که زن اگر خارج شد مطلقا ملائه او را لعن

مکنند.

قرینه مناسبت حم و موضوع اقتضا مکند که آنجای است که با حقوق زوجیت منافات داشته باشد و الا زن برای صله رحم
مرود و هیچ منافات با حقوق زوجیت شوهرش هم نداشته، چطور بوئیم اینجا مورد لعن ملائه قرار مگیرد؟! ممن است در

بعض از روایات دیر هم این قرینه را بیاوریم.

نته سوم

احتمال دیری که در روایت هست این است که زن مپرسد «ما حق الزوج عن المرأة»، پیامبر صلالهعليهوآله مفرماید: «أن
تطیعه و لا تعصیه»، موارد بعد مصداق این است که مفرماید: اگر مرد به او گفت صدقه نده حت از مال خودت، اگر مرد گفت

روزه نیر، یعن موارد بعد را مصداق برای او قرار بدهد. پس پیامبر صلالهعليهوآله ی کبری فرموده و آن عبارت است از
«أن تطیعه و لا تعصیه» و موارد بعد همه عنوان صغری هستند؛ یعن پیغمبر مفرماید اگر بخواهد از مالش صدقه بدهد باید از
شوهر اجازه بیرد نه اینه این قسیم آن باشد، بله موارد بعدی که در روایت آمده مصداق برای صدر باشد، «أن لا تصوم إلا

باذنه، لا تمنعه و إن کان عل ظهر قتب»، همه اینها را مصداق برای او قرار داده است. لذا اگر مصداق برای او قرار گرفت ما به
قرینه مسلّمه خارجیه مدانیم اطاعت شوهر در همه موارد واجب نیست، فقط آنچه مربوط به امور زوجیت هست اطاعت واجب

است.

بنابراین به نظر من این ظهور عرفتر است که بوئیم پیامبر ی کبرای را فرمودند بعد بقیه موارد به عنوان مصادیق یا تطبیق آن
کبری بر این مصادیق است، وقت تطبیق شد مآئیم در دایره کبری، مگوئیم دایره کبری مسلم اطلاق در وجوب اطاعت زوج



نیست، بوئیم زوج هر دستوری داد و باز اگر پیامبر این را فرموده بود، اگر مرد گفت این ساعت بخواب، این غذا را بخور، این
غذا را نخور، این حرف را بزن، این حرف را نزن، زن مخواهد این غذا را بخورد به من چه ارتباط دارد؟ هیچ فقیه این فتوا را

نمدهد که در این گونه اطاعت واجب است، نتیجه این است که قدر متیقن وجوب الاطاعه در امور مربوط به زوجیت است.

پس سؤال اول این است که آیا بقیه موارد عدل برای اول است یا مصداق برای اول است؟ ظاهرش مصداق است. حال که
مصداق شد «لا تخرج» را باید با خود کبری معنا کرد و قدر متیقن در کبری امور زوجیت است. حق زوجیت دایرهاش مثل ی

اصل حاکم بر همه افعال زن است و لذا اینه پیامبر مفرماید: «و لا من کل مائة واحده»، مقصود این است؛ یعن ی حق و
لزوم اطاعت را خدا در باب زوجیت برای مرد قرار داده که به عنوان الحاکم فقط آنچه از آن خارج هست واجبات است، اما

تمام مستحبات و نوافل و هر چه مخواهد انجام بدهد محوم این حق است. این حدیث مهمترین حدیث باب است و اگر شما
بتوانید تلیف این حدیث را روشن کنید و بین خودمان و خدا آنچه مفهمیم حل بشود بقیه حل مشود.

به هر حال نمتوان ی اطلاق وسیع از این روایت استفاده کرده و بوئیم مطلقا این احام وجود دارد.

حدیث دوم

َلةٌ اارتِ اماءج :عليهالسلام قَال هدِ البع ِبا نع مرزرٍ الْعيبج نرِو بمع نةَ عزمح ِبا ناب نع انورامالْج ندَ عمحا نع منْهع و
سلَي قَال نْهم ءَش نع نِرفَخَب كَ قَالَتذَل نم ثَركا فَقَال ةارالْم َلع جوالز قا حم هال ولسا ري هعليهوآله فَقَالَتالصل هولِ السر

نيتَز ا وابِهيث نسحا ستَلْب ا ويبِهبِ ططْيبِا بنْ تَطَيا اهلَيع و (هذْنرِ ابِغَي) اهتيب نم جتَخْر  عاً وتَطَو نعي هذْنبِا ا ومنْ تَصا الَه
بِاحسن زِينَتها و تَعرِض نَفْسها علَيه غُدْوةً و عشيةً و اكثَر من ذَلكَ حقُوقُه علَيها.[5]

قمیون جاموران را تضعیف کردند و رم به غلوش کردند، عمرو بن جبیر العزرم که ظاهراً این هم توثیق ندارد. لذا سند
روایت معتبر نیست. زن تا سؤال کرد که حق زوج چیست؟ پیامبر ابتدا ذهنش را درست کردند که در ذهن این زن این است که
مرد ده تا حق دارد و ده تا حق هم زن، فرمودند اولا ذهنت را درست کن، از آنچه فر مکن بیشتر است! «قالت فخبرن عن

شء منه»؛ به من خبر بده.

در این روایت مسلم «علیها أن تطیب بأطیب طیبها» مستحب است و لذا خود صاحب حدائق وقت مجموع روایات را مآورد
مگوید: در این روایات بعض از مستحبات مؤکده، و مثال مزند که زن خودش را خوشبو کند این واجب نیست، بله چیزی
است که ممن است بعض از زنها به عطر حساس باشند و ناراحت بشوند، یا «تلبس أحسن ثیابها»، ممن است ی زن از

خانه پدرش ی دست لباس بیشتر نیاورده، مرد هم نداشته! مرد باید بوید تو برو بهترین لباس را پیدا کن؟ یعن اگر زینت متعدد
دارد، لباسهای متعدد دارد، بهترینش را انتخاب کند، اینها مستحب مؤکد است، «لیس لها أن تصوم إلا باذنه»، صوم مستحب

«و لا تخرج من بیتها بغیر اذنه»، آنجا دارد «و لیس لها» و این دارد «علیها أن تطیب» که مستحب مؤکد است.

ما در روایات زیاد که ی واجب را کنار ی مستحب ذکر کرده و اینطور نیست که اگر ی مستحب شد بوئیم به این قرینه
باید قرینه سیاق باشد و بقیه هم مستحب مشود، ول «لیس لها أن تصوم» آن کبری اینجا مآید، ی کبرای در صحیحه محمد

بن مسلم پیامبر فرموده و در این روایت دارند تطبیق آن کبری را ذکر مکنند. در ذیل روایت معلوم مشود که آن صدر هم
مربوط به حقوق زوجیت است، وقت ذیل روایت مگوید «علیها أن تطیب بأطیب طیبها و تلبس بأحسن ثیابها»، اینها مربوط به

زوجیت است، در ذیل روایت هیچ موردی نمگوید زن این کار را انجام بدهد ولو ربط به زوجیتش نداشته باشد، خود این قرینه
مشود که صدر روایت هم مربوط به زوجیت است، علاوه بر اینه آن صدق روایت را مشمول آن کبرای کل قرار دادیم.



حدیث سوم

عل بن جعفَرٍ ف كتَابِه عن اخيه عليهالسلام قَال: سالْتُه عن الْمراة ا لَها انْ تَخْرج بِغَيرِ اذْنِ زَوجِها قَال  و سالْتُه عن الْمراة ا لَها
[6].ساب  ا قَالجِهذْنِ زَورِ ابِغَي ومنْ تَصا

حدیث پنجم این باب عل بن جعفر از برادر خود موس بن جعفر عليهماالسلام مپرسد: آیا زن متواند بدون اذن زوج از خانه
خارج شود؟ حضرت فرمود نه، «و سألته عن المرأة أ لها أن تصوم بغیر اذن زوجها؟ قال لا بأس»، این قرینه م شود بر اینه

این صوم در اینجا صوم واجب است، اگر مطلق هم بیرد آن روایات تعارض پیدا مکند با آن روایات که مگوید صوم
تطوع نیرد. بنابراین باید مجموع روایات را بیاوریم ببینیم از مجموع چه استفاده مشود؟ ما باشیم و این روایت، امام

عليهالسلام مفرماید خروج بدون اذن زوج جایز نیست و حرام است،، ول باز باید آن روایات مطلقه را هم بیاوریم.

 این سه روایت باب 79. در باب 91، آنجا روایت اول، باب 91 «باب وجوب طاعة الزوج عن المرأة» است که در جلسه آینده
مخوانیم.
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